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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ وَ عَلَيْكَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِينا وَ بَقِيَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِيَارَتِكُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلَى أولاد الحسين و علي أَصْحَابِ الْحُسَيْن‏ يا ليتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً. 
اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِي جَاهَدَتِ الْحُسَيْنَ وَ شَايَعَتْ وَ بَايَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِيعاً.
رسيديم به امر آخر که از آن امور گذشته که بگوييم مسلک محقق اصفهاني را بگوييم يعني بگوييم قاعده دفع ضرر محتمل يک امر جبلي و فطري است و اگر اين را هم گفتيم، گفتم اين مانع مي‌شود از جريان قاعده قبح عقاب بلابيان چون حالا قبيح است يا قبيح نيست، اين‌ها براي نفس مهم است، اين جبلةً و فطرةً وقتي احتمال عقاب را مي‌دهد آن هم اين عقاب عظيم و شديد آخرت را، جبلت و فطرت انسان اين است که فرار مي‌کند از آن و تحرز از آن مي‌جويد بنابراين با وجود اين امر جبلي فطري فائده‌اي براي تمسک به قاعده قبح عقاب بلابيان نيست و اين مانع مي‌شود از اتکاء به قاعده قبح عقاب بلابيان. اين مسأله هم جوابش اين است که لوفرضنا که مطلب اين جور باشد يعني آن وجوب درست نباشد يا جبلي و فطري باشد. يا حتي بگوييم در کنار آن حکم عقلي، اين هم وجود دارد چون مانعة الجمع که نيستند، مي‌شود يک چيزي هم محکومٌ به عقل باشد هم اين که جبلت و فطرت آن را اقتضاء بکند. مي‌گوييم اين مسأله درست است اما در جايي است، اين امور جبلي و فطري در جايي است که صغراي آن يا معلوم باشد يا محتمل باشد، الان همه ما جبلةً از گرگ فرار مي‌کنيم اما اين جا الان با خيال راحت نشستيم، چرا؟ چون صغري را نه علم به آن داريم، نه احتمالش را مي‌دهيم. بنابراين وقتي اين جبلت فعال مي‌شود، اين فطرت فعال مي‌شود و تحريک مي‌کند انسان را که صغراي آن را عالم بشود يا احتمال بدهد، ولي در جايي که احتمالش را نمي‌دهد اصلاً آن حس فعال نمي‌شود، آن را تحريک نمي‌کند و در مانحن فيه هم همين جور است‌، بعد از اينکه قبول کرديم عقل مي‌گويد قبيح است عقاب بلابيان و در اين جا ما بياني براي هيچ کدام از اين امور نداريم به همان بياناتي که گذشت پس يقين مي‌کنيم عقابي نيست، قطع به عدم عقاب پيدا مي‌کنيم در اثر آن کبرايي که ايمان به آن داريم از نظر کبروي، از نظر صغروي هم فرض اين است که احراز کرديم، بياني گشتيم، تفحص کرديم پيدا نکرديم، بعد از آن کبري و بعد از آن صغري که هر دو را محرز هستيم ديگه احتمال عقاب نمي‌دهيم بلکه قطع به عدمش داريم، بنابراين اين جبلت و اين فطرت اين جا نمي‌تواند ما را تحريک کند به اين که بايد فرار کني، احتياط بکني و امثال ذلک و اين مسأله مسأله واضح و روشني است و حرف‌هايش همان حرف‌هايي است که در قبلي ها زده شد. 
س: ...
ج: نه، اشکال نبود، اين بود که اين‌ها مانع است؟ گفتيم که مانع بودن يعني بيان که مي‌خواهد بکند مانعيتش را به اين وجوه است؛ گفت مانع است، چرا؟ براي اين که وارد است يا حاکم، يا مانع است چون دور لازم مي‌آيد، مانع است و يا اين که امر جبلي است، مانع است، مي‌گوييم نه امر جبلي هم باشد باز مانع نيست. اين راجع به اين مسأله. 
آخرين اشکالي که به قاعده قبح عقاب بلابيان وجود دارد فرمايش بعض محققين هست که يک مقدمه‌اي لازم دارد مقدمه را عرض کنيم بعد فرمايش ايشان را. براي تصحيح عقاب در آخرت فعلاً عقاب اخروي محل بحث‌مان است ديگه. چند احتمال وجود دارد، مجموعاً اين محقق بزرگوار شش احتمال داده، مجموع کلمات ايشان در بحث قطع و در اين بحث برائت مجموعاً روي هم که بريزيم شش احتمال ايشان داده که عقوبت اخروي ممکن است زيربناي آن يکي از اين امور سته باشد. 
احتمال اول اين است که اين عقوبت تأديباً للناس باشد حالا يا لشخص عاصي و کسي که مخالفت مي‌کند با مولي يا براي ديگران که پند بگيرند و آن‌ها مرتکب نشوند. آموزگاري اگر، و معلمي اگر تنبيه مي‌کند شاگردانش را يا براي اين است که همان شاگردي که متخلف است درس‌هايش را نمي‌خواند يا مشق‌هايش را نمي‌نويسد تأديب بشود و تکرار نکند يا براي اين است که ديگران پند بگيرند و آن‌ها متخلف نشوند. اين احتمال اول، اين احتمال نسبت به عقوبت اخروي قابل قبول نيست، چرا؟ براي خاطر اين که در آخرت که ديگه تکليفي نيست، نماز خواندني، روزه گرفتني نيست که بخواهد تأديبش کند که بعد تکرار نکند، آن جا دار عمل ديگه نيست، اين تکاليف براي آن جا نيست براي اين جاست. پس بنابراين اگر تأديباً بخواهد عقاب بفرمايد خداي متعال،‌ عقوبت اخروي براي تأديب باشد له أو للغير، اين تصور ندارد در آخرت، چون تمام شده زمان تکليف. 
احتمال دوم اين است که اين عقوبت براي تشفي خاطر باشد؛ دل خنکي، وقتي يک کسي خلاف مي‌کند مولي مي‌بيند يک کسي خلافي را انجام داده، يا يک پدري مي‌بيند بچه‌اش خيلي ناخلفي مي‌کند غيظ مي‌گيرد او را با يک دو تا سيلي زدن به او تشفي مي‌دهد خودش را. بگوييم که مبرر اين عقوبات اخروي تشفي است. اين هم که در مورد خداي متعال محال است، خداي متعال عارض نمي‌شود بر او اين حالات که گفتيم براي دل خنکي و تشفي خاطر خودش و نشاندن غيظ اين کارها را مي‌کند. بلکه ايشان مي‌فرمايد که اين مخالف عقل عملي هم هست، انسان بما هو عاقلٌ حتي اين آدم‌هايي معمولي هم به عنوان تشفي اين کار را بخواهند بکند اين خلاف قوه عاقله‌شان است و نمي‌پسندد عقل اين کار را، از رذائل است اين نه از فضائل. اين در حقيقت شعبه‌اي است و نتيجه‌اي است قوه غضبيه غيرمتعادله. 
س: ...
ج: بله. خدا براي تشفي قلوب اما نه اين که خود آدم اين کار را بکند. 
س: ...
ج: نه، فقط براي اين، بله آن شفاء هم نه اين که غيظ‌شان را مي‌خواهد بخواباند، براي اين که کاري مي‌کند که اين‌ها از فعاليت بيفتند و ديگه بدانند که دين در خطر نيست،‌ از اين جهت خيال‌شان راحت باشد. حالا اگر اين قسمت را هم نپذيريد مهم نيست اين قسمت،‌ مهم اين است که خدا براي تشفي نمي‌کند، براي تشفي خودش. اين که قهري است. 
س: ... به رضايت مؤمن خدا راضي مي‌شود .../
ج: نه، آن معنا که تشفي نيست، خدا که غيظ او را نمي‌گيرد، اين حالت عارض بر خدا نمي‌شود که به خاطر اين که اين حالت را از خودش و الا اگر اين جوري باشد اين مي‌شود نياز و احتياج. اين که نيست، او غني بالذات است. در مورد خداي متعال اين‌ها نيست. حالا ولو فرض کنيم که در مورد انسان درست باشد، اما در مورد خداي متعال اين نيست. 
اين هم فرضيه دوم و احتمال دوم است. فرضيه سوم و احتمال سوم اين است که عقوبت اخروي از باب تجسم اعمال است يعني اين اعمال ما يک قابليتي در آن وجود دارد مثل دانه‌اي که کشاورز آن را مي‌کارد، اين دانه قابليت اين را دارد که اگر يک شرايطي فراهم بشود اين خودش کم‌کم رشد کند و صورت شجريت به خودش بگيرد يا اين نطفه صورت انسانيت يا حيوان يا چه به خودش بگيرد. اين اعمال ما در اين جا اين‌ها مثل يک دانه‌اي است که در يک ظرف مي‌تواند صورت طيبه پيدا کند بعداً و مي‌تواند صورت عقوبت، آتش و امثال اين‌ چيزها را پيدا کند. کما اين که در روايات هم هست، در داستان‌هاي مسلّم هم هست که مثلاً نماز به صورت يک انسان بسيار خوش رو درمي‌آيد و بعضي اعمال ديگر انسان به صورت کلب و امثال اين‌ها در مي‌آيد و وقتي ميت را در قبر مي‌گذارند آن اعمال مثل آن انسان خوشرويي که تجسم پيدا کرده نمازش را، آن وارد قبر مي‌شود، همراه او مي‌شود براي اين که مونس او باشد و نقل شده در جايي که او وارد شد بعد ديدند او به حالت مجروح بودن از قبر خارج شد از او سؤال کردند، گفت بله آن کلبي که الان آمد با من درگير شد و من را اين جور کرد، من آمدم بيرون. اين وجود دارد، بالاخره در منابع ما هست. پس بنابراين ممکن است بگوييم اين جوري است، اين اصلاً يک تجسم عملي است که به اين آيه مبارکه هم براي تجسم اعمال استدلال مي‌شود و من يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره، يره ضمير به خود خير برمي‌گردد نه اين که يرَ ثوابه، يک حذف مضافي در کار باشد. يا تساهلاً گفته شده مثل «و اسئل القريه» که اهلي در تقدير است يا تساهل است، اين جا هم يره يعني ير ثوابه، نه يره؛ خودش را مي‌بيند «و من من يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره» خود آن شر را در آن جا خواهد ديد يعني همان تجسم پيدا مي‌کند به يک... اين هم يک احتمال است که کتاب و سنت و اين‌ها هم با اين احتمال که بگوييم عقوبت به اين شکل هست موافق است. البته اين ادله کتاب و سنت نفي عقوبت به نحو آخر را نمي‌کند. مي‌گويد اين هم هست. ممکن است پس عقوبت اخروي اين باشد، که اگر اين بود ديگه اختيار کسي متوسط نمي‌شود. يک امر به طور اتوماتيک است که اين هست و اين عمل ما به طور اتوماتيک در آن جا به اين شکل خواهد بود، همين همان خواهد شد. اين خير همان خواهد شد، اين شر همان خواهد شد. اگر اين را هم گفتيم اين هم درست است، اما اين جا بگوييم اين قبيح است چه معنا دارد، اين ديگه فعل اختياري نيست، اين امر طبيعي و اتوماتيک خودش است که اين جور مي‌شود، مي‌خواست انجام ندهد، حالا که انجام داد اين جور مي‌شود، بگوييم قبيح است اين نه، اين قبيح است که اين انجام بدهد اين کاري را که بعداً آن جوري مي‌شود. خدا که اين جا... در اثر اين که لازمه‌ کارش است که انجام داده. 
س: ...
ج: براي شخص قبيح است نه براي خدا، که بگويم خدا قبيح است قبح عقاب بلابيان. نه، خودش قبيح است کاري بکند که بعداً آن جوري خواهد شد. قبيح است که انسان يک کاري بکند که فردا مي‌شود کلب يا مي‌شود گرگ و در قبر و قيامت و برزخ و اين‌ها ايذائش مي‌کند، اين قبيح است که انسان انجام بدهد ولي اين جا براي خدا که قبيح نيست، مي‌خواستي نکني، حالا که کردي اين اتوماتيک آن است. 
س: ...
ج: نه، آن جا چون اجازه داده قبيح نيست. نه آن معصيت نيست که با آن شدت بيايد، شر نيست. خداي متعال که اجازه داد اکل ميته کن اين ديگه شر نيست، اين قبيح نيست تا اين که بشود آن جوري، آن خير است،‌ آن اتفاقاً ممکن است همان جا بشود يک چيز خيلي خوبي. 
اين هم احتمال سوم. احتمال چهارم اين است که اين از قبيل لوازم عمل است، آثار مترتب بر عمل است، اثر وضعي عمل است. با قبلي فرقش اين است که قبلي خود عمل به آن شکل در مي‌آيد، آثارش نيست خود مي‌شود آن. اين جا اين است که نه، آن از آثار مترتبه بر اين هست، مثل اين که کسي که سم مي‌خورد اثرش اين است که يموت، نه اين که سم خودش موت است يا خودش مي‌شود موت. نه، سم يوجب الموت ولي قبلي خود آن عمل مي‌شود موت. بگوييم اين جوري. اگر اين را هم گفتيم اين از آثار و لوازمش است که اگر شارع مي‌گويد عقوبت دارد، دارد اخبار به ما مي‌کند، ما مطلع نيستيم که تجسم عمل مي‌شود، به ما خبر داده که بابا بدانيد اين جوري مي‌شود حواس‌تان را جمع بکنيد، يا فرمودند اين از لوازم آن‌ها است، حواس‌تان جمع باشد اين کار را بکنيد فرداي قيامت، برزخ، لازمه قهري‌اش اين است که اين جور خواهد شد. اگر اين را هم گفتيم باز اين جا قبح معنا ندارد، چون لازمه لاينفک و اثر وضعي آن هست. 
و اما پنجم: 
احتمال پنجم اين است که عقوبت‌هاي اخروي براي تکميل نفوس و ايصال نفوس الي المرتبة الکاملة باشد شبيه مشکلاتي که در دار دنيا دامنگير صلحاء حتي انبياء و اولياء مي‌شود مثل مريضي‌ها و مشکلات، مشکلات مادي، غير مادي و اين‌ها که حتي اين جا در بعضي روايات وارد شده که کساني که مقرب‌تر هستند آن‌ها مشکلات در اين دنياي‌شان بيشتر است فالامثل، فالامثل هرچي مقرب‌تر است مشکلاتش هم افزون‌تر است. حضرت ايوب سلام الله عليه مي‌بينيد چه مشکلاتي ايشان داشته که معروف است ايشان در... اين‌ها براي چيست؟ اين‌ها براي تکامل است که به آن جا بخواهد برسد، يا در باره حضرت سيد الشهداء سلام الله عليه هم هست که خداي متعال مي‌توانست جلوي اين مسائلي که بر آن بزرگوار پيش آمده بگيرد ولي فرموده شده که اين... از پيامبر(ص) نقل شد فرمود تو به مقاماتي مي‌رسي که راهش همين است. رسيدن به آن مقامات که براي آن حضرت مقرر شده اين اين است که به اين نحو شهادت، با اين مشکلات، با اين خصوصيات. پس اين هم براي اين و اين هم بعيد نيست و تقبل شفاعته و ارفع درجته اين جور نيست که از اين عالم که ما مي‌رويم برزخ ديگه توقف و ايستايي باشد، نه همين طور تکامل دارد، تکامل ممکن است داشته باشد و بسياري از استعدادهايي که خداي متعال اين جا به ما داده و به فعليت نرسيده اين استعدادها را که همين جوري نداده، اين براي اين است که به فعليت برسد. اين‌ها ممکن است در نشآت بعد همين استعدادها به فعليت برسد، يعني ما الان اين جا معرفت‌مان نسبت به خداي متعال و حقايق چقدر است؟ اين استعداد وجود دارد در ما، در برزخ تکامل پيدا مي‌کند بعد در قيامت تکامل پيدا مي‌کند و ما به جايي مي‌رسيم که در قيامت مي‌گوييم مالک يوم الدين،‌يعني آن جا ديگه تصديق جدي، اين جاها ممکن است اين براي ما يک ... لسان باشد يعني يک مقداري، اما مالک يوم الدين آن جايي که به واقع مي‌گوييم مالک يوم الدين، آن جاست که اين تصديق قطعي براي ما حاصل مي‌شود و اين معرفت بالا براي ما حاصل مي‌شود. شواهدي هم دارد، حتي برزخ شواهدي هم هست حتي کلاس درس لعل باشد. بعضي از فضلاي قميون که مي‌گويند مسلک اخباري‌گري داشتند و به قرآن بدون اين که روايتي در ذيل آيه‌اي باشد مي‌گفتند تمسک نمي‌شود کرد و معناي آن را نمي‌فهميم و اين‌ها، بعد از فوت ايشان بعضي از همسايگاني که آن‌ها هم از فضلا و معروفين قم هستند که احفادش را من مي‌شناسم، او را خواب ديدند مي‌گفتند هر سؤالي از ايشان مي‌کرديم با قرآن جواب مي‌داد. به او گفتم شما توي آن عالم که بودي با قرآن ميانه‌اي نداشتي مي‌گفتي نمي‌شود، اين جا چطور؟ گفت ما اين جا خدمت علي بن بابويه تفسير قرآن مي‌خوانديم. علي بن بابويه که در قم مدفون است مي‌گويد خدمت ايشان تفسير مي‌خوانديم. مي‌شود. حالا اين‌ها دليل نيست، اين‌ها يک منبهاتي است و الا خواب و اين‌ها که دليل بر اين‌ها نمي‌شود. 
خب اين هم احتمال ديگر. پس ممکن است اين عقوبت به خاطر تکامل باشد و تشبيه مي‌شود اين مسأله به اين که براي اين که عيار خالص بشود اين آتش،‌ اين جهنم، اين عذاب‌ها براي اين که آن ناخالصي‌ها زدوده بشود، بسوزد، از بين برود بشود خالص بنابراين آدمي که موحد است اين‌ها مي‌‌سوزد بعد آخرش مي‌رود بهشت. حالا ولو اين که اين طولاني بشود. و اين هم احتمالش هست و ممکن است زيربناي عقوبات اين باشد. اگر اين باشد، اگر اين باشد چه اشکالي دارد که.... ما از کجا مي‌توانيم بگوييم که قبيح است اگر خداي متعال به مشکوک الوجوب بگويد آقا مشکوک الوجوب را اگر تو انجام ندادي، يا مشکوک الحرمة را انجام دادي يک زنگاري به تو وارد مي‌شود، من آن جا مي‌سوزانم که آن زنگارها از بين برود، اين چه قبحي دارد. براي اين که درست بشوي و راهش هم همين است تا بروي بهشت. 
و احتمال ششم اين است که ممکن است اين عقوبت علي طبق المصلحة النوعية للعالم الأخروي باشد. يک مصلحت نوعي اقتضاء مي‌کند که آن جا اين‌هايي که توي اين دنيا عاصي بودند آن جا به اين شکل مدتي باشند يا براي هميشه يا مدتي، شبيه مشکلاتي که توي اين دنيا به خاطر مصلحت نوعيه وجود دارد. يکي مي‌بيني توي اين دنيا مثلاً و از اول که دنيا مي‌آيد کور است، شل است، يک مشکلي دارد، از اول که دنيا مي‌آيد، از وقتي که جنين هم بوده همين طور بوده، اين چرا؟ اين‌ها است که کساني که واقعاً اين حالات مشکل را دارند ولي در عين حال توحيدشان خوب است خيلي آدم‌هايي هستند که بايد به آن‌ها آفرين گفت که اين‌ها حل شده براي‌شان، از خداي متعال راضي هستند، رضايت آدمي که همه چيز او فراهم است غير از آدمي است که اين جور نواقص در او وجود دارد و در عين حال گاهي بهتر از آن شخص از خداي متعال راضي است. چون مي‌داند خداي متعال ظالم نيست،‌ اين يک مصلحت نوعيه‌اي است که براساس آن مصلحت نوعيه اين اراد و مشيت را فرموده است. عالم اين جوري است، بارها مثال زديم ديگه، شما اگر مي‌خواهيد يک ساختماني بسازيد اگر مصالح اين ساختمان همه زبان در بياورند بگويند ما نمي‌خواهيم آخر باشيم، ما نمي‌خواهيم وسط، ما مي‌خواهيم رو باشيم. اين آجرها همه بگويند ما حاضر نيستيم زير خروارها آجر باشيم ما همه مي‌خواهيم آن بالاي بالا رو باشيم مي‌شود ساختمان ساخت؟ مصلحت اين ديوار که بخواهي بسازي چاره‌اي جز اين نيست که اين آجرها بعضي‌ها زير باشند بعضي وسط باشند بعضي آخر باشند، چاره‌اي جز اين نيست. اين نظام احسن که خداي متعال خلق فرموده و اراده فرموده جز همين که داريد مي‌بينيد در نظام احسن... حالا درک اين براي ما البته مشکل است ولي بالاجمال برهان به ما مي‌گويد اين چنيني است. پس اين هم هست. اگر اين هم باشد مصلحت نوعيه اقتضاء کرده کما اين که مصلحت نوعيه در اين نشئه اقتضاء مي‌کند بيماري باشد، چه باشد، چه باشد، همين اقتضاء مي‌کند که آن جا هم عصات در اين جا و متخلفين در اين جا.... ما ديگه بيش از اين مبرري، موجهي، زيربنايي براي عقاب که بتوانيم تصوير کنيم و از لغويت خارج کنيم بي‌اثر نباشد، لغو نباشد از خداي متعال نمي‌شناسيم. آن اول و ثاني را بايد بگذاريد کنار چون گفتيم آن دو تا در مورد خداي متعال معقول اصلاً نيست. اما بقيه آن‌ها؛ سه، چهار، پنج، شش اين‌ها ممکن است. وقتي ممکن شد ايشان از اين مسأله دو تا نتيجه گرفته؛ يکي در باب قطع يکي اين جا. در باب قطع نتيجه گرفتند اين که مي‌گويند آقا اگر کسي مخالفت قطع بکند يستحق العقوبة في الآخرة. مي‌گوييم ما نمي‌فهميم، چرا يستحق العقوبة؟ شايد سومي باشد يعني چي؟ يعني تجسم عمل باشد خود به خود دارد اين مي‌شود، شايد چهارمي باشد يعني لازمه قهري آن هست، شايد هم... اين‌ها شايد است ما خبر نداريم. شايد هم اين‌ها نباشد. پس بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم، چيزي نمي‌توانيم بگوييم، اين‌ها لعل‌ لعل‌ها است که ما گفتيم. 
س: ... عنوان معصيت باشد، عنوان معصيت را که محقق کرده. 
ج: بله. 
س:‌ شايد يک تجسمي براي عنوان معصيت داشته باشيم نه براي عناوين ديگر. 
ج: خيلي خب. 
س: پس براي آن هم درست مي‌شود، مي‌شود با صرف مخالفت با قطع عقاب باشد. 
ج: يعني خود حالت تجري، يعني حالت تجري يعني آن حالت نفساني من يا آن فعل متجري‌به؟
س: متلبس شده به يک فعلي ديگه، به اين عنوانش براي او تجسم درست مي‌شود نه به عناوين ديگر. چون عنوان زياد دارد ديگه ولي به يک عنوانش تجسم پيدا مي‌کند ديگه. حالا در مورد تجري و مخالفت با قطع هم بگوييم با عنوان معصيت، با عنوان...
ج: اشکال ندارد، باشد آن را هم بگوييد، شما بگوييد تجري هم حرام است يا در صورت برزخي آن جور مي‌شود يا در قيامت آن جور. مثل خود فعل متجري‌به. آن اشکالي ندارد منتها دليل مي‌خواهد. 
خب اما در مانحن فيه چه نتيجه‌اي مي‌گيريم؟ نتيجه‌اي که در مانحن فيه مي‌گيريم اين است که مي‌گويد آقا شما مي‌گوييد اگر کسي که احتمال تکليف مي‌دهد و مشکوک است براي او تکليف، اگر شارع بخواهد او را عقاب کند يعني عقابي در آخرت براي او باشد اين قبيح است، بگوييم چرا قبيح است؟ لعل تجسم عملش است، لعل لازمه عملش است، لعل براي ارتقاء و تکامل اوست، لعل آخرت... ما نظام آخرت را که نمي‌دانيم، مصلحت نوعيه در آن جهان اقتضاء مي‌کند که باشد مثل بيماري‌ها و چيزهايي که در اين جا هست. پس ما جاهل هستيم نسبت به اين که عقوبت اخروي زيربناي آن چيست، حالا که جاهل هستيم چه جور عقل ما با اين جهل حکم مي‌کند يا درک مي‌کند قبح عقاب را در آخرت؟ پس اين قاعده قبح عقاب بلابيان قاعده درستي نيست. چرا؟ چون يتوقف اين بر اموري که ما جاهل هستيم نسبت به آن‌ها. همين طور که توضيح داديم اگر  اثر چه باشد اين؟ اگر تجسم عمل باشد خود به خودي است منتها شارع به ما خبر داده فرموده... گفته عصيان بکنيد اين جور خواهد شد، اگر ادله احتياط را هم قبول کرديم گفته آن مواردي را هم که شبهه داريد همين جور خواهد شد. اگر قبول نکنيم ادله احتياط را، ما احتمال مي‌دهيم اين جور باشد، شايد هم گفته به دست ما نرسيده. وقتي عقل ما مي‌گويد شايد اين جوري باشد، قبيح هم نيست چون لازمه عمل ماست. پس نمي‌توانيم اتکال کنيم به قاعده قبح عقاب بلابيان، چنين قاعده‌اي را ما نمي‌دانيم اصلاً وجود دارد يا وجود ندارد چون آگاهي لازم در اين باب نداريم. 
پس بنابراين اين قاعده قبح عقاب بلابيان لانعمل بها و حرف درست نيست. پس ايشان هم مثل محقق اصفهاني که فرمود وجوب دفع ضرر... آن در باره دفع ضرر محتمل فرمود که لانعمل بها، جبل و فطري است، ايشان هم مي‌گويد آن قاعده لانعمل بها به خاطر اين جهت. 
خب اين فرمايش ايشان. آيا مي‌توانيم جوابي از اين سخن داشته باشيم يا نه؟
س: ... توي آيات داريم که اگر عقوبت نبود عبادت خدا هم نمي‌شد، يا براي نمازهاي يوميه... اين خودش دليل نمي‌شود بر خود عقوبت و ...
ج: چه دليلي مي‌شود؟ شما بيان دليلتش را بکنيد. 
س: بالاخره يک احتمال مي‌شود در عرض باقي احتمالات.
ج: ممکن است اين جور باشد. 
خب حالا اين هم واقعاً يک مسأله‌اي است که بايد... دقيق است، اين هم که ايشان فرموده دقيق است ولو خلاف مشهور است اين مسأله‌اي که ايشان فرمودند. 
س: ... 
ج: نه، منشأ را که حساب مي‌کنيم بعد در عقاب چيست؟ منشأ که اشکال پيدا کرد نمي‌توانيم بگوييم آن عقاب قبيح است، بعضي منشأهايش، اگر آن‌ها منشأ باشد قبيح نيست. 
خب بعضي منبهات اين جا وجود دارد، اصل منبهاتي وجود دارد که به ما مي‌گويد معلوم نيست اين حرف درست باشد، توي فکر برويم. مثلاً در دعاي شريف ابوحمزه ثمالي لک العتبي حتي ترضي. لک العتبي يعني توي اين حق را داري که مؤاخذه بکني تا راضي بشوي. 
س: لک العتبي ...
ج: توي ادعيه هست حالا اگر توي ابوحمزه نيست. اين طور توي ذهن ما هست، حالا را بزنيد ببينيد کجاست، توي يکي از اين ادعيه‌هاي مشهوره است.
س: ...
ج: در مناجات التائبين مي‌فرمايند. 
خب لک العتبي حتي ترضي. براي علي بن الحسين ظاهراً هست. لک العتبي حتي ترضي. پس از اين در مي‌آيد که مي‌تواند خدا عقاب بکند. حالا ايشان... اين منبه ما مي‌شود و الا اين حالا نمي‌تواند مسأله عقلي را بيان بکند، ما اگر بخواهيم از ديدگاه عقل ... کنيم. 
س: دوم را از بين مي‌برد؟
ج: نه، اين منبه مي‌شود که اين جا بايد راهي باشد و ما يک جواب اجمالي مي‌فهميم وجود دارد بايد بگرديم آن جواب اجمالي را پيدا کنيم تفصيلي کنيم. از اين نصوص آدم مي‌فهمد که بله. يا اين که خداي متعال مي‌گويد و ما کنا معذبين حتي نبعث رسولاً، معذبين. براي خودش عذاب تصوير کرده، عقوبت تصوير فرموده اين جا که ما عقاب مي‌کنيم، ما اين کار را مي‌کنيم. اين‌ها هم البته يک کسي که خيلي برهان آن طرف بگويد ممکن است اين‌ها يک توجيهاتي بکند، مثل و ما رميت اذ رميت، چون آن اثر بالطبع هم که پيدا مي‌شود چون بالاخره موجود مي‌شود و در سلسله معاليل افعال خداي متعال هست به خداي متعال نسبت داده شده باشد. ولي مسأله‌اي که اين جا هست اين است که آن که ما داريم بحث مي‌کنيم اين است که مولي مي‌تواند عقوبت کند يا نه؟ اين يک بحث است، يک بحث اين است که آيا اين عمل آن جا آن مي‌شود يا نمي‌شود؟ نبايد خلط بين اين دو مطلب بکنيم. بحث اين است که مولي بخواهد مؤاخذه بکند بگويد چرا انجام ندادي. مولي بخواهد عقوبت کند، عقوبت به معناي نار نمي‌گيريم، خود نار نمي‌گيريم. آن قبح عقاب بلابيان يعني عقوبت کردن. عقوبت کردن ملاکش اين جا و آن جا فرق نمي‌کند، بايد ببينيم عقوبت کردن ظلم است يا نه، ظلم چه در اين نشئه، چه در آن نشئه عقل مي‌فهمد که اين... مثلاً اگر در قيامت خداي متعال از ما سؤال کنند، ما به عقول‌مان مراجعه کنيم، خداي متعال قيامت تمام مطعين را ببرد جهنم، عصات را ببرد بهشت، ما که خبر از آخرت نداريم که چه جوري است، او هم مالک الملوک است، عبدش است، هر کار دلش خواست مي‌کند، مي‌شود چنين حرفي زد يا نه مي‌گوييم اين ظلم است ديگه؟ مطيع را ببرد جهنم بسوزاند و عاصي را ببرد بهشت و نعمت به او بدهد، در رفاه قرار بدهد، اين ظلم نيست؟ دليل معاد را ما چه مي‌گوييم، يکي از ادله معاد، دليل عقلي‌اش. علاوه بر اين که خودش اخبار فرموده به اين که معادي در کار هست، يعني دليل مسلّم است يک دليل عقلي چيست؟ دليل عقلي همين است که اين خلاف‌هايي که در دنيا مي‌شود، اين ظلم‌هايي که در دنيا مي‌شود و اين جا جزا داده مي‌شود بايد يک جايي باشد که محاسبه بشود ديگه و الا اين ظلم است. پس بنابراين ما حرفي که اين جا توي اصول دارد زده مي‌شود اين است که عقوبت کردن مولي که چرا حرف من را امتثال نکردي، چرا از گفته من سرپيچي کردي، به خاطر اين که سرپيچي کردي بيايد عقوبت بکند. اين قائلين به قاعده مي‌گويند اگر اين بياني راجع به اين نباشد اين کار ظلم است. ديگري حالا يک کسي مثل حق الطاعه‌اي مي‌گويد نه اين ظلم نيست. پس بنابراين اين جور مسأله را بايد محاسبه بکنيم که عقوبت کردن مولي چگونه است. اين يک بحث است. بحث ديگر اين است که اين فعل، اين کار خود به خود چه مي‌شود در قيامت؟
س: ...
ج: نه نه، مستشکل اين را نمي‌گويد. 
س: عقوبت کردن يک تعبير مسامحي است اگر حقيقت تجسم عمل باشد اصلاً عقوبت مقصود از ...
ج: ببينيد آن که ما توي اصول داريم بحث مي‌کنيم اين است که در رابطه عبد و مولي، بنده و مولي چه وظايفي ما داريم، مي‌گوييم از نظر اين که ما بنده خدا هستيم و بايد مطيع فرماين او باشيم جايي که خبر نداريم چيزي را فرموده يا نه، شک داريم، گشتيم و پيدا نکرديم، به وظيفه فحص‌مان عمل کرديم پيدا نکرديم. مي‌گوييم اين جا از باب وظيفه ما و او اين را مي‌خواهيم پيدا کنيم. آيا اين جا مي‌‌توانيم بگوييم که بله شما بايد انجام بدهيد چون اگر انجام ندهيد او مي‌داند، او حق عقوبت دارد، بازخواست دارد. شما امنيت از بازخواست او نداريد، از عقوبت کردن او نداريد. اين محل کلام است. بله يک مسأله هست. پس بنابراين اين دو تا را بايد از هم ديگر جدا کنيم. مسأله ديگري هم که حالا من اصلش را عرض مي‌کنم تا براي شنبه توضيح بدهم بيشتر. اين تأديب هم که ايشان فرمود اين معقول نيست چون آخرت دار عمل نيست که بخواهد آن جا تأديب بفرمايد، اين هم محل اشکال است که اين تأديباً براي همين دنيا است، براي عمل در اين دنيا مي‌گويد آن جا عقاب مي‌کنم. و لايخلف وعده، و الا فايده ندارد. و لايخلف قوله و الا فايده‌اي ندارد. پس بنابراين اين جا هم مي‌توانيم اين جور تصوير کنيم، توضيحش براي شنبه و صلي الله عليه محمد و آله. 
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